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ساخت مس�د ابوالفضلی، ازسوی 
کارگران نخریسی

ایـن پیشکسـوت میـان دار، بعـد ازدواج و با توجه بـه اینکـه در 
کارخانـه نخریسـی کار می کـرد، محلـه مقـدم را بـرای زندگـی  

مت�هلـی اش انتخـاب کـرد.
در محله جدید زندگی اش، با کمک و همکاری کارگران و سرپرست 
کارخانـه، مسـجد ابوالفضلـی در پروین اعتصامی ۸ سـاخته شـد.
آن هـا از صفر تا صـد سـاخت را خودشـان پیـش بردنـد و بـرای 
ج آجرهای مسـجد دست به دسـت هـم دادند. ج بـه ر بالا بـردن ر
آقا  یوسـف می گوید: قبل از اینکه مسـجد ساخته شـود، هیئتمان 
در خانه هـا برگـزار می شـد. سـرکارگری داشـتیم بـه نـام مرحـوم 
ر بـه  عبـاس بی �ـم؛ پهلوانـی خوش اخـلاق کـه ارادت بسـیا
اهل بیـت)ع( داشـت. او بـا همفکـری بقیـه، زمیـن مناسـبی بـرای 
سـاخت مسـجد پیـدا و خریـداری کـرد. او بـا همـان خوش نامـی و 
اخـلاق خوبـش، اهالـی محلـه و کارگـران کارخانـه را برای سـاخت 
مسـجد پـای کار آورد. البته خودش هـم مبلـ� قابل توجهی برای 
سـاخت مسـجد هزینـه کـرد. حـدود دو سـال طـول کشـید تـا کار 

ساخت وسـاز بـه پایـان برسـد.
آقایوسـف دقیقـا بـه خاطر نـدارد مسـجد ابوالفضلی در چه سـالی 

سـاخته شـد، امـا می داند که سـاخت آن بـه دهـه ۴۰ برمی گردد.
او ادامه می دهد: با ساخت مسجد، برنامه های هیئت ابوالفضلی 
هـم بـه خانـه خـدا منتقـل شـد. برنامـه  این طـور بود که شـب های 
جمعـه ابتـدا نوحه خوانـی داشـتیم و بعـد هـم دم می گرفتیـم و 
سـینه  می زدیم. در دهه اول محرم هم ابتدا در مسـجد خودمان 
عـزاداری می کردیـم و گاهـی هـم بـرای عـزاداری بـه مسـاجد 
دعـوت می شـدیم. در روز تاسـوعا و عاشـورا هـم بعـد از عـزاداری 

در مسـجد به سـمت حـرم مطهـر رضـوی می رفتیـم.
آقا یوســف بــا �مــی کــه در صدایــش مــوج می زنــد، این گونــه 
ادامــه می دهــد: خدابیامــرز عبــاس بی �ــم کــه از دنیــا رفــت،

هیئــت هــم کم کــم از رونــق افتــاد. اعضــای هیئــت بــه مســاجد 
دیگــر رفتنــد و بــه ایــن شــکل، هیئــت ابوالفضلــی 

هــم منحــل شــد. مســجد ابوالفضلــی را چندســال 
قبــل دوبــاره بازســازی کردنــد امــا هیئــت   دیگــر 

رونــق نگرفــت. کار بــه جایــی رســید کــه از 
ســال 6۸ بــه مســجد امام علــی)ع( در 

خیابــان کوشــش ۲۰ مــی روم و آنجــا 
مســئولیت صــوت و خیریــه مســجد 

را بر عهــده دارم.

پسر، ادامه دهنده راه پدر

«پسـر کـو نـدارد نشـان از پـدر...» ایـن م�ـل بـرای علیرضـا صداقـت 
چهل و هفت سـاله، پسـر آقا یوسـف، صـدق می کنـد. او هـم ماننـد 
پدربـزرگ و پـدرش از همان کودکـی در هیئت هـای مختلف حضور 
کنـون  داشـته اسـت. در کارهـای فرهنگـی محلـه سـهیم بـوده و ا

رئیـس شـورای اجتماعـی محلـه مقـدم اسـت.
آقا علیرضـا می گویـد: از زمانی کـه یـادم می آیـد، در هیئت هـا هـر 
کاری از دسـتم برآمـد انجـام داده ام؛ از اسـتکان شسـتن و پـای کار 

پخت وپـز بـودن تـا علم کشـی.
در کودکی با کودکان و نوجوانان محله برای انجام کارهای هیئت 
رقابت می کرد. با یادآوری آن روزها لبخندی روی لبش می نشیند 
و می گوید: محرم که از راه می رسـید، انـگار جان تازه ای می گرفتم.

شـب ها همـراه پـدرم بـه مسـجد می رفتـم. او میـان داری می کـرد و 
مـن هـم در گوشـه و کنار هیئـت، همـراه بچه هـای دیگـر، پـای کار 
بـودم. روزهـای تاسـوعا و عاشـورا کـه به سـمت حـرم می رفتیـم، مـا 
کـه نمی توانسـتیم علـم را برداریـم، رقابـت داشـتیم کـه چـه کسـی 

سـه چرخه زیـر علم را بکشـد.
او عاشق این بود که روزی علم هیئتشان را بر دوش بگیرد و مانند 
پـدر، علم کش هیئت شـود. بـه پدرش نـگاه می کند و با یادآوری آن 
روزهـا می گویـد: مـا بچه هـا تـوان برداشـتن علم بـزرگ را نداشـتیم.
هر سـال محـرم بـه پـدرم و سـایر بزرگ ترهـا می گفتیـم یـک علـم 
سـه تی� کوچـک برایمـان تهیـه کننـد تـا مـا هـم علـم مخصـوص 
خودمـان را داشـته باشـیم. آن هـا قـول می دادنـد برایمـان تهیـه 
کننـد، امـا بـه قولشـان عمـل نمی کردنـد. بـاز تـا سـال بعـد همیـن 

ماجـرا تکـرار می شـد.

شورگرفتن مردم از میان دار

لاخــره در جوانــی بــه آرزویــش رســید و علــم را بــر  آقا علیرضــا با
دوش گرفــت. او ادامــه می دهــد: ماننــد پــدرم میــان دار نشــدم 
امــا از جوانــی علم کشــی کــرده ام. در کنــار کارهــای هیئــت، در 
فعالیت هــای فرهنگــی هــم حضــور دارم. گــروه جهــادی مردمــی 
شــهید حاج حســین همدانــی را در ســال ۱۳۹۸ ت�ســیس کــردم و 
ذیل این گروه، به همت ســایر دوســتان، فعالیت های مختلفی 

در ایــن ســال ها انجــام داده ایــم.
دربـاره هیئت هـای قدیـم و حال و هوایشـان می گوید: وقتی 
میـان دار گریـه می کـرد و شـور می گرفـت، مـردم بـا صـدای 
او و اشـک هایش بـه شـور می آمدنـد. عزاداری هـا بی ریـا 
و خودمانـی بـود. در روز عاشـورا می توانسـتی از کوچـک و 
بـزرگ اهالـی محلـه را در هیئـت ببینـی کـه گوشـه ای از کار را 

بـه دسـت گرفته انـد.
او بـه رعایـت شـ�ن مجلـس اهل بیـت)ع( اشـاره می کنـد و 
توضیـح می دهـد: همـه بایـد دسـت بـه دسـت هـم بدهنـد تـا 
حرمـت مجلس امام حسـین)ع( حفظ شـود؛ از میان دار گرفته 
تـا چای ریـز. نـگاه بـزرگان هیئت و هیئـت داران به عزاداران،
نـوع صحبت کـردن و احترام گذاشـتن بـه مهمانـان امـام)ع(
بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه یـک عـزادار را جـذب دسـتگاه 

امام حسـین)ع( کنـد.

آقا یوســف بــا �مــی کــه در صدایــش مــوج می زنــد، این گونــه 
 خدابیامــرز عبــاس بی �ــم کــه از دنیــا رفــت،
هیئــت هــم کم کــم از رونــق افتــاد. اعضــای هیئــت بــه مســاجد 

دیگــر رفتنــد و بــه ایــن شــکل، هیئــت ابوالفضلــی 
 مســجد ابوالفضلــی را چندســال 
قبــل دوبــاره بازســازی کردنــد امــا هیئــت   دیگــر 
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 مــی روم و آنجــا 
مســئولیت صــوت و خیریــه مســجد 

شورگرفتن مردم از میان دار

لاخــره در جوانــی بــه آرزویــش رســید و علــم را بــر  آقا علیرضــا با
دوش گرفــت

امــا از جوانــی علم کشــی کــرده ام
فعالیت هــای فرهنگــی هــم حضــور دارم

شــهید حاج حســین همدانــی را در ســال 
ذیل این گروه

در ایــن ســال ها انجــام داده ایــم
دربـاره هیئت هـای قدیـم و حال و هوایشـان می گوید

میـان دار گریـه می کـرد و شـور می گرفـت
او و اشـک هایش بـه شـور می آمدنـد

و خودمانـی بـود
بـزرگ اهالـی محلـه را در هیئـت ببینـی کـه گوشـه ای از کار را 

بـه دسـت گرفته انـد
او بـه رعایـت شـ�ن مجلـس اهل بیـت

توضیـح می دهـد
حرمـت مجلس امام حسـین

تـا چای ریـز
نـوع صحبت کـردن و احترام گذاشـتن بـه مهمانـان امـام

بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه یـک عـزادار را جـذب دسـتگاه 
امام حسـین

او در هیئـت، تنهـا میـان دار نبـوده و حـدود سی سـال نیـز در عزاداری ها و دسـته های 
محلـی علم کشـی کرده اسـت. نخسـتین بار که زیر علـم رفت و آن را بـر دوش گرفت،

حـدود سی سـال داشـت. خاطـره آن روز را این گونـه تعریـف می کنـد: تـا آن روز در 
هیئت هـای مختلـف میـان دار بـودم، امـا هی� وقـت علم کشـی نکـرده بـودم. یـ� 
سـال، روز عاشـورا وقتـی هیئـت به سـمت حـرم م�هـر رضـوی حرکـت می کـرد، یکـی 
لُـ� علـم را بـه تنـم کـرد و گ�ت «ن�ر بعدی تو هسـتی کـه باید علـم را بلند 

ُ
از دوسـتانم ق

کنـی.» هنـوز می خواسـتم بگویـم نمی توانـم کـه دیـدم علـم روی دوشـم قـرار گرفت.
خیلـی نگـران بـودم. آن قـدر تحـت ت��یـر قـرار گرفتـه بـودم کـه سـنگینی علـم را حـس 
نمی کردم. حواسم تنها به این بود که علم از روی دوشم نی�تد؛ زیرا ح�� تعادلش 
سـخت بـود. بـه قول ما، علم بـرای خودش بـازی می کرد و بایـد آن را کنتـرل می کردم.

هرطـور بـود �ند متـر راه رفتـم و بعـد علـم را بـه ن�ـر بعدی سـپردم.
لُـ� تهیـه کـرد و حـدود سی سـال در کنـار 

ُ
قا یوسـف بـرای خـودش ق سـال بعـد، آ

میـان داری، علم کشـی هـم انجـام مـی داد. ایـن روزهـا نیـز به عنـوان پیشکسـوت و 
بزرگ تـر در هیئـت عشاق الحسـین)ع( حضـور پیـدا می کنـد.

رفتـن دسـته به سـمت حـرم هـم آداب خـودش را داشـته اسـت؛ بدین شـکل کـه   
انتهـای دسـته، علم قدیمی حرکـت می کرد و درصورت نبود علـم قدیمی،   بزرگ تر ها 
گـر بـه علـم  و سـیدهای محلـه در آخـر دسـته بودنـد. در طـول مسـیر، علم کش هـا ا
قدیمی تـر از خـود می رسـیدند، به وسـیله زنجیـری کـه بـه تـاج علـم وصـل اسـت، بـه 
یکدیگر سـ�م می دادند. رسـمی که جوانان امروزی آن را رعایت نمی کنند و به قول 

آقایوسـف حرمـت علـم را نگـه نمی دارند.

میان داری در جبهه

آقا  یوسـف در سـال هایی که کشـور درگیر جنگ تحمیلی بود، علم را زمین گذاشـت 
و اسـلحه به دسـت گرفت. او از طرف کارخانه نخریسـی به جبهه اعزام شد.

می گویـد: سـال ۱3۶3 بـود کـه به همـراه �ند ن�ـر از کارگـران کارخانه بـه اهـواز رفتیم.
همـان بـدو ورود، یـ� آمبولانـس بـه مـن تحویل دادنـد و راهی ایـ�م شـدم. جبهه و 
رزمنده ها حال و هوای دیگری داشت. هروقت فرصتی پیش می آمد، برای رزمنده ها 
نوحه می خواندم و دسته  جمعی سینه می زدیم. یادم می آید که رزمندگان می گ�تند 
قبـل از عملیـات، آقای آهنگران می آمد و برایشـان دم می گرفـت. البته خودمان هم 
در سـنگرها، پیـش از عملیـات ، زیـارت عاشـورا می خواندیم و سـینه زنی مخت�ری 
برگزار می کردیم. درسـت م�ل شـ� عملیات میم�؛ بعداز خواندن زیارت عاشـورا 

سـوار آمبولانس شـدم و همراه سـایر رزمندگان به سوی خط مقدم رفتیم.
گهان صـدای جت های جنگـی و ان�جار بلند شـد. او درحـال امدادرسـانی بـود کـه نا
قایوسـف بـه   جـای ترکش هـای پیشـانی اش دسـت می کشـد و ادامـه می دهـد: آ
کنـار آمبولانـس را زدنـد و مـن از ماشـین به بیرون پرتاب شـدم و بیهـوش روی زمین 
افتـادم. وقتـی �شـم بـاز کـردم، دیـدم مجـروح شـده ام و دسـت و پیشـانی ام پـر از 
ترکـش شـده اسـت. مـن را بـرای درمان بـه اص�هـان بردند و سـپس مشـهد آوردند.
لا هـم کـه کشـور در شـرایط خاصـی قـرار دارد، ایـن رزمنـده قدیمـی معتقـد اسـت حـا

مسـئولیت دارد. بـه همین دلیـل این شـ� ها همـراه اهالی محله مقابل مسـجد در 
تجمـع مردمـی شـرکت می کنـد، سـپس همـراه دیگـر مسـجدی ها بـا راهپیمایـی تـا 

مقابـل شـهرداری من�قـه ۷ پر�ـم  می گرداننـد.

۳۰سال علم کشی


